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 چکیده
الهی، نکات حسّاس و بعضاً مخاطره انگیز فلسفی، -درآمیختن عشق انسانیحافظ علاوه بر 

. کنداجتماعی، مذهبی و اخلاقی را در لباس نقد و نظر به حوزة پر دامنة غزل وارد می 
های  چه عاشقانه،  هایی است که شاعر در خلال آنشهرت و شکوه غزلیّات حافظ از آنز غزل

حواشی نکته آموزی در اخلاق، حکمت، فلسفه، نقد و نظر دربارة   ،انسانی و چه عرفانی باشد
افکنند چنان بر فضای غزل پرتو می گونه نکات گاه آنآورد. ایناجتماعات روزگار خود می 

  ،صدق، قناعت .دهندکه دیگر دقایق و ظرایف لفظی و معنوی را تحت الشعاع قرار می 
اخلاقی در غزلیات حافظ است که در این  های مرلفهترین خرسندی و ترک تعلق از مهم 

 . ها پرداخته شده استمقاله به آن
 .های اخلاقی مرلفه غزلیات، حافظ، ها:کلیدواژه

 
قدر پارسی از دیرباز تا روزگار ما، به حیث قالب و محتوا انواعی داشته و دارد که شعر گران

شان قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و دو بیتی است. از میان این انواع »غزل« از ترین معروف 
آغاز تا امروز خوش درخشیده و دولتی برقرار و مستدام دارد. این نخل سرسبز تناور 

رین ثمر، ریشه در آب و خاک »عشق« دارد، پدیدة مقدّسی که در ازل از پرتو گستر شی سایه
حسن لایزال الهی بر عالم هستی تابید و دل و جان آدم از آن نورانی شد. بنابراین تا عالم و 

کنم که غزل از آدم هست »عشق« هست و تا عشق هست »غزل« هم هست. اینجا اشاره می
که روزگاری سردفتر شهر کهن بود. ولی با مرور زمان به اعتبار آید خانوادة معتبر قصیده می

جوهر ذاتی خود که عشق باشد بر قصیده که محتوایش مدح قدرتمندان بود برتری یافت و 
 پیشی و بیشی گرفت. 

با ابتکار   -شودوار« شروع میکه از »غزل رودکی-سیر تاریخی و تعالی این نوع شعردر م
 -، سنایی، عطار، مولوی و سعدی در سرودن غزل عشق جسمانیشاعران بزرگی چون انوری

 
 .زبان و ادبیات فارسیمدرس  *



 1398پاییز (، 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22پژوهی، سال مجلة حافظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94

رسد. عشق روحانی هر کدام به نوبة خود بر کمال و جمال آن افزودند تا نوبت به حافظ می
دو گونه مضمون را بهم پیوند  مندی از میراث ارزشمند شاعران متقدّم، آنحافظ با بهره

 ر بر افلاک دارد.آفریند که پای بر خاک و سدهد و عشقی میمی
 

 ر به گفتة حافظ   ب گ  در آسمان نه عج
 

 ره به رقص آورد مسیحا را   رود زه   س 
 

الهی، حافظ نکات حسّاس و بعضاً مخاطره انگیز فلسفی، -علاوه بر درآمیختن عشق انسانی
کند که از میاجتماعی، مذهبی و اخلاقی را در لباس نقد و نظر به حوزة پر دامنة غزل وارد 

قبل از ورود به بحث اصلی، نخست باید در  این همه »اخلاقیّات« مورد بحث ما است.
هایی بیاورم. در میان شاعران مشهور، ناصرخسرو خصوص »اخلاقیّات« در شعر فارسی نمونه

 اند. قصیده به مطلع:قبادیانی و سنایی، قصایدی غرّا و پرمحتوا در مسائل اخلاقی سروده
 جسم و جان منزل که آن دون است و این والا  مکن در

 

 

 قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا 
 

در خدمت  اًعرفانی است شهرت دارد. قصاید ناصرخسرو هم تمام -که سراسر اخلاقی
اند. باشد. شاعران دیگر نیز کم و بیش اشعاری در این زمینه سرودهمذهب و اخلاقیّات می

 آوریم.هیچ توضیحی قطعاتی از گذشتگان و معاصران میاینک بی
 ابن یمین:

 ا کردن   به چنگ شیر، تن خویش را ره
 یمحم زول     شراب ساختن از زهر قات

 دوزخدن از  به نوک هر مژه آتش کشی 
 ر عاقل     ت ب    ترسکشیدن همه آسان

 

 ه عصا کردن    ی در بادی    ز مار و افع 
 ه غذا کردن   ره و آب سی     ز آب تی 

 ون دل خویشتن شنا کردن   ان خ   می 
 از آن که خدمت بداصل ناسزا کردن

 

 ( 4۸6: 13۸۰فریومدی، )                       
 سعدی:

 بوی در حمّام روزیوش     ی خ   گل
 ی یا عبیری     ه مُشک    م ک    بدو گفت 

 ز بودم     ی ناچی      ن گزل    تا م  بگف 
 ن اثر کرد    شین در م    ال همن     کم

 

 ی به دستم    ت محبوب    د از دس   رسی  
 ز تو مستم    وی دلاوی     ه از ب     ک

 نشستما گلُ       ی ب      ن مدتّ      ولیک
 م که هستم    ان خاک    ن هم   وگرنه م

 

 ( 4 : 1363سعدی، )                              
 
 



 95 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حافظ اخلاقیات در حواشی غزل

 پروین اعتصامی:
 ه زد به پیاز    ک روز طعن     سیر، ی

 خبریب خویش بی    ت از عی     گف 
 رویی دگرانت      ن از زش         گفت 

 گلیی که شاخ      کن ان می و گم        ت
 زرح مکن     ب ب     سب خویشتن بی

 تر نگریه که نیک    ود آن ب     در خ
 وخ جامه ولی   م و ش   ا زبونی      م

 

 و مسکین چه قدر بدبویی!    ه ت     ک 
 جوییب می    ق عی      زان ره از خل

 رویی و       ث نک       ود باع         نش
 روییلاله میرو و      ف س     ه ص    ب
 ان این کویی   م از ساکن      و ه     ت

 ه عیب خود جویی    ه ک    اوّل آن ب
 شوییوخ خود نمی   را ش     و چ     ت

 

 ( 274: 1394، )اعتصامی                     
 

امّا قالب غزل که به نام »عشق« سکّه خورده، طبعاً جایی برای اخلاقیّات در لباس پند و 
 گویی ندارد. سعدی چه نغز گفته:اندرز و نصیحت

 بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول
 

 وش استماع ندارم لزمنَ تقول   ن گ    م 
 

 گوید:می -حافظ -سرای دیگرو عاشق غزل
 ون نای   را چ    به کام تا نرساند لبش م

 

 نصیحت همه عالم به گوش من باد است  
 

 

کند، عدول از احساس و اندیشه، ر آنات و لحظات زندگی میولی چون هنرمند و شاعر د
به جز ابیات  -سرای بزرگوارامری طبیعی است. کما این که در دیوان غزلیات هر دو غزل

ایم یا لااقل از و خوانده های مستقلی هم در باب اخلاقیّات دیدهغزل -ای در غزلحاشیه
ا باشد و غزل اخلاقی معروف او را در »بدایع« ایم. کیست که با شعر سعدی آشن دیگران شنیده

 با این مطلع نخوانده یا نشنیده باشد. 
 تن آدمی شریف است به جان آدمیّت

 

 نشان آدمیّت زیباسته همین لباس     ن 
 

 یا با این غزل حافظ، به مطلع:
 خبر بکوش که صاحب خبر شوی ای بی 

 

 ی کی راهبر شوی      رو نباش    تا راه 
 

 

که سراسر مضامین ابیات در خداشناسی عرفانی، تربیت در مکتب حقایق، دست از مس 
به اصل   -نمودکه لازم می-پس از این مقدّمه    .. است..وجود شستن، و غریق بحر خدا شدن و

ها ها و خصلتگردیم. در کتب لغت »اخلاق« در کل به معنی خویموضوع سخن برمی
هایی است که به اخلاقیّات، رترین آثار منثور و منظوم ما، کتابارزشمندترین و پربا  اند.آورده

اند. برای نمونه از دو کتاب ارزشمند یاد های تربیتی و اجتماعات پرداختهعرفان، آموزه
خوش رنگ و بوی  بوستانکنیم. اخلاق محتشمی از خواجه نصیرالدّین طوسی و دیگری  می
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آن به »اخلاق« اختصاص دارد، از آن جمله سعدی. آثاری هم هست که فصلی یا بخشی از 
نویسد: »... بدان  ابوحامد غزالی. مرلّف در زیر حقیقتز خوی نیکو می کیمیای سعادتاست 

اند، یکی کالبد که با چشم سر بتوان دید و یکی روح که جز که آدمی را از دو چیز آفریده
تی است. یکی را حُسنز خَلق به چشم دل نتوان یافت، و هر یکی را از این دو نیکویی و زش

حُسنز خَلق که  چنانگویند و یکی را حُسنز خُلق. و حُسنز خُلق عبارت از صورت باطن است،  
(. از حافظ بشنویم که از خَلق 6-۵:  2، ج1361غزالی طوسی،  عبارت از صورت ظاهر است )

 و خُلق معشوق خود گفته است:
 طلبم روی تو راحُسن خُلقی ز خدا می

 

 ر ما از تو پریشان نشود   ا دگر خاط    ت 
 

 

چون پیامبر گرامی اسلام، با آن که  همّیت حُسن خُلق همین بس که وجود خلیقی در ا 
(. باز »رسول )ص( 4)قلم/  عَظزیمٍ خُلُقٍ لَعَلَى  إزنَّکَ  وَگوید: خداوند در قرآن مجید به او می 

 (. 4/ 2: ت اندردعاگفتی:بارخدایا خَلق من نیکو آفریدی، خُلق من نیز نیکوگردان«)کیمیای سعاد
اند که »یکی از پیش رسول )ص( برآمد و گفت: دین چیست؟ گفت:  همچنین روایت کرده 

گفت تا بازپسین  همچنین می پرسید و وی  خُلق نیکو، از راست وی اندر آمد و از چپ اندر آمد و می 
گوید شاید  (. ذهن و ذوق منز بنده می 3بار گفت: می ندانی؟ آن که خشمگین نشوی.« )همان: 

جا که فضیل عیاض  سخنان دو تن از عارفان نامدار تحت تیثیر کلام پایانی این روایت باشد، آن 
(. و خواجه  ۵ندخوی« )همان:  تر دارم از آن که با قُرّای ت گفته: »صحبت با فاسقی نیکو خوی دوست 

 (. از زاهدز با جنگ«. )همان   گوید: »مطرب با چنگ به عبدالله انصاری هم می 
ان، علاوه بر کلام الهی و احادیث نبوی که در لق انسوگو دربارة خَلق و خُبحث و گفت

ن تربیتی میراث که  -و تعلیمی  یآثار ارجمند عرفانسطور بالا مختصراً بدان اشاره کردیم در  
های سنایی، عطّار و مولوی اش قصاید و مثنویبسیار آمده. نمونه   -ادب یا به صورت نظم و نثر

پرست در نفس امر گویی وظیفه دارد که دیدة جمال -از جمله غزل حافظ –امّا غزل  است.
 انسان را به »حُسن خلق« زیبایان که در معشوق متجلّی شده متوجّه نماید و مثلًا بگوید:

 

 ة لطف الهی است   ر آین    مگ روی تو
 

 حقّا که چنین است و در آن روی و ریا نیست  
 

 

نه تنها روی و موی و بوی معشوق که نمایانگر حُسن خَلق است، خاک کوی معشوق نیز 
رود گذارد برای عاشق حکم توتیا و سرمه چشم دارد و تا آنجا پیش میکه یار بر آن قدم می

 گوید:ها میکند و چنین ادب، ترک ادب شرعی میکه به اصطلاح علمای 
 

 خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا
 

 ه بر فرق سر از بهر مباهات بریم    هم 
 

 ت و سایة طوبی و قصر حور   باغ بهش
 

 کنماک کوی دوست برابر نمی    با خ 
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با سه نوع غزل  -کلیبه طور  -در دیوان حافظ شود بلند«.و: »زین قصّه بگذرم که سخن می
 سر و کار داریم.

هایی که طبق سنّت و عرف شعر فارسی وصف معشوق و می و مغازله است. مانند غزل   الف(
 این غزل: 

 دارد نسیم جعد گیسویتمدامم مست می 
 

 

 کند هر دم فریب چشم جادویتخرابم می 
 

  پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن

 افروزیم در محراب ابرویتکه شمع دیده  
 

 سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم
 

 

 ای باشد ز لوح خال هندویتکه جان را نسخه 
 

 تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی
 

 

 صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت 
 

 وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی
 

 

 ریزد هزاران جان ز هر مویتبرافشان تا فرو  
 

 حاصلمن و باد صبا مسکین دو سرگردان بی
 

 

 من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت 
 

 زهی همّت که حافظ راست از دنیا و از عقبی
 

 

 نیاید هیچ در چشمش بجز خاکز سر کویت 
 

 هایی که صبغة عرفانی دارد. مثل این غزل مشهور:: غزلب
 کردب جام جم از ما می    ها دل طلسال

 مکان بیرونستودف کون  گوهری کز ص
 ر مغان بردم دوش   مشکل خویش برز پی 

 دیدمش خرّم و خندان قدح باده به دست
 گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم 
 بیدلی در همه احوال خدا با او بود

 کرد اینجااین همه شعبدة عقل که می
 آن یار کزو گشت سرز دار بلندگفت 

 القُدس ار باز مدد فرمایدفیض روح
 گفتمش سلسلة زلف بتان از پی چیست 

 

 کرده تمنّا می   وآنچه خود داشت ز بیگان  
 کرددگان لب دریا می    ب از گمش    طل  
 کردد نظر حلّ معمّا می    و به تییی     ک  
 کرده صد گونه تماشا می  در آن آین    وان  
 کردگفت آن روز که این گنبد مینا می  
 کرددیدش و از دور خدایا میاو نمی  
 کردسامری پیش عصا و یدز بیضا می  
 کردجرمش این بود که اسرار هویدا می  
 کرددیگران هم بکنند آنچه مسیحا می  
 کردای از دل شیدا میگفت حافظ گله  
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های نغز عرفانی است و غزل است، بقیّه ابیات سرشار از نکتهبجز بیت تخلصّ که از نوع اوّل 
 این دو نوع غزل موضوع بحث ما نیست.

چه هایی است که شاعر در خلال آنشهرت و شکوه غزلیّات حافظ از آنز غزل ج:
های انسانی و چه عرفانی باشد حواشی نکته آموزی در اخلاق، حکمت، فلسفه، نقد عاشقانه

چنان بر فضای غزل گونه نکات گاه آنآورد. این ماعات روزگار خود میو نظر دربارة اجت 
دهند. افکنند که دیگر دقایق و ظرایف لفظی و معنوی را تحت الشعاع قرار میپرتو می

 بیت: سر اش غزلی است با این نمونه
 جز آستان توأم در جهان پناهی نیست

 

 گاهی نیستسر مرا بجز این در، حواله 
 

 

رسیم که چند بیت حاکی از حال و روز عاشق ناگهان به این مضمون اخلاقی میپس از 
از حسن اتفاق ریشه این در حدیث دارد: مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او 

 آسوده باشند. بیت مورد نظر این است:
 ی کن   مباش در پی آزار و هر چه خواه

 

 نیست که در شریعت ما غیر از این گناهی  
 

 گوید:باز سه بیت بعدی حال و هوای عاشقانه دارد، از جمله بیت تخلّص که می
 ال مده    ط و خ   خزینة دل حافظ به خ

 

 که کارهای چنین حدزّ هر سیاهی نیست      
 

برای رهایی از این دراز سخنی در مقدّمه که ما را از پرداختن مستقیم باز داشت، دست به 
 شویم که گفت: می -سعدی -دامان شیخ اجل

 سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است 
 

 ق مفتون  ر فتّان و عاش     ث دلب      حدی 
 

 ارد. گردیم به »اخلاقیّات« در غزل حافظ اگر »عشقیّات« بگذو برمی
سرایی جای تعلیمات اخلاقی. ولی او در دانیم که نه حافظ معلمّ اخلاق است و نه غزلمی

صرف به نکات اخلاقی اشاره دارد و در برخی   تش چه عاشقانه محض باشد چه عرفانیزغزلیا
کند. پیشاپیش ها و بداخلاقان سخت آزرده است و به شدّت انتقاد میاخلاقیموارد از بی
اصل معرفت و معنی بر این بنده خرده نگیرند که چنین معانی بیشتر صبغة عرفانی بگویم که 

 ؟.« فُ الخُلق، تخلَّقوا باخلاق اللهاند: »التصوّدارد، سلّمنا. مگر نه این است که بزرگان قوم گفته
طلبد و ما در این تری میهای خواجه، مجال گستردهپرداختن با تمام اشارات اخلاقی در غزل

 کنیم.اندک تنها به چند نمونه و شاهد اقتصار می فرصت
 اهنه و کذب، موافقت سرّ با سخن.مدراستی و درستی در گفتار و کردار، نقیص،  صِدق:

 به صدق کوش که خورشید زاید از نَفَست 
 

 روی گشت صبحز نخست که از دروغ سیه  
 

 آورد:صافی میو در این بیت، صدق را مرادف با »صفا«ی نیّت و درون پاک و 
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 زار شکر که دیدم به کام خویشت بازه
 

 ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز 
 

و در یک غزل هفت بیتی که شش بیت آن وصف بهار و باده است در بیت دوم از »صدق« 
 و »آزادگی« گفته است:

 طریق صدق بیاموز از آبز صافی دل
 

 ی طلب آزادگی ز سرو چمن   به راست  
 

رو ها روبه از ابیات متنوع و متفرقی که در ضمن غزلیات خواجة شیراز با آن   -تسلیم و رضا 
زندگی بدان  یشود که تسلیم و رضا یعنی انسان باید در مسیر کمال شویم چنین استنباط می می 

گذرد، خالق همه را در شناسنامة خلقت درجه از معرفت و شناخت برسد تا بداند آنچه بر او می 
تواند در مشیّت و ارادة ازلی تغییر و رینش بنده ضبط کرده، دوم بداند که مخلوق نمی و آف 

تبدیلی انجام دهد پس در برابر مقدّرات الهی سر تسلیم و رضا فرود آورد و بگوید: پسندم آنچه 
 کند.گری می ای، در سه شیوة بیان گوناگون جلوه گونه ابیات حاشیه این   را جانان پسندد.

 هایی که رنگ و بوی اندیشة ملامتی دارد و جای تیمّل بسیار دارد:بیت الف(
 شویَمکنون به آب می لعل، خرقه می-

 

 توان انداختود نمی  بة ازل از خ   نصی  
 

 

 ه نبود اختیار ما حافظ   اه اگرچ   گن  -
 

 تو بر طریق ادب باش و گو گناه من است  
 

 

 مگیر برو ای ناصح و بر دُردکشان خرده  - 
 

 کند این، من چه کنمکارفرمایز قَدَر می 
 

 

 مکن به نامه سیاهی ملامت منز مست  - 
 

 که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت  
 

 

 من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم  - 
 

 م از روز ازل حاصل فرجام افتاد    این  
 

 

 بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم  - 
 

 ر من شود تقدیر     وافق تدبی    ر م     اگ 
 

 

 عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم  - 
 

 طامات بریم ادة   دلق بسطامی و سج 
 

 

 برو ای زاهد و بر دُردکشان خرده مگیر  - 
 

 که ندادند به جز این تحفه به ما روز الست  
 

 

 ز دانیم      ا نی     وا م     ن تق     آیی  -
 

 ا بخت گمراه    چاره به      کن چ    لی  
 

 

 گرچه رندی و خرابی گنهز ماست، ولی - 
 

 داریعاشقی گفت که تو بنده بر آن می 
 

 

 عرفانی دارد: -مضامینی که جنبة اخلاقی ب(
 رضا به داده بده وز جبین گره بگشای - 

 

 ن و تو درز اختیار نگشادَست    ه بر م   ک 
 

 

 ه حافظ     م سر بن    ر آستانة تسلی    ب -
 

 زه کنی روزگار بستیزد   ر ستی     ه گ   ک 
 

 

 در کارز گلاب و گل، حکم ازلی این بود   - 
 

 کاین شاهد بازاری وآن پرده نشین باشد 
 

 

 به دُرد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش   - 
 

 ر چه ساقی ما کرد عین الطافست   که ه 
 

 

 نوشیدیمآنچه او ریخت به پیمانة ما  -
 

 اگر از خمر بهشت است وگر از بادة مست  
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 چه کند گر پی دوران نرود چون پرگار  - 
 

 ردش ایّام افتاد    ه در دایرة گ   ر ک   ه 
 

 

 باز تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده  - 
 

 تر برانگیزدازی ازین طرفه     هزار ب 
 

 

 ای در کار کرد بر درز شاهم گدایی نکته  - 
 

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود  
 

 

 حضور ما کردندچو قسمت ازلی بی -
 

 گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر 
 

 

 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی  - 
 

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 
 

 در فضای عاشقانه: ج:
 ر سرّ خود حکم نیست   عاشقان را ب -

 

 ان تو باشد آن کنند    ه فرم    رچ    ه 
 

 

 سر ارادت ما و آستان حضرت دوست -
 

 رود ارادت اوستکه هر چه بر سرز ما می  
 

 

 ه کند گر نکشد بار ملامت   عاشق چ -
 

 ر تیر قضا نیست   ز سپ    چ دلاوی   با هی  
 

 

 مزن ز چون و چرا دم که بندة مقبل -
 

 که جانان گفت قبول کرد به جان هر سخن  
 

 

 ه بر ره فرمان او سر طاعت    چو خام -
 

 غ بردارد    ه تی    ر او ب     ایم مگنهاده 
 

 

 آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم - 
 

 ت که تغییر قضا نتوان کرد   این قَدرَ هس 
 

 

 وی آن ماه      ارد در ک    غ ب   گر تی  -
 

 م لله          م الحک       ردن نهادی       گ 
 

 

 حافظ ز خوبرویان بختت جز این قَدَر نیست  - 
 

 ت رضایی حکم قضا بگردان   گر نیست  
 

 

عبارت از خشنودی نفس است به آنچه از روزی و معاش که نصیب او   :قناعت و خرسندی
(. در کتب صوفیه بابی مستقل دربارة این خلق و 2/2731شود )معین، فرهنگ فارسی: می

خوی آمده است. در ترجمة رسالة قشیریهّ آمده: قناعت، آرام دل بود به وقت نایافتن در ابیاتی 
شود. یشی و فقر، ملازم قناعت و خرسندی دیده میکنیم دروجا از حافظ نقل میکه این 

برخی از این مضامین اخلاقی را ظاهراً حافظ از حدیث نبوی یا گفتار مشایخ صوفیه اقتباس 
 کرده است مانند این بیت:

 ت باقی است   ج قناع   گنج زر نبود گن 
 

 آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد  
 

جابر بن عبداله انصاری: پیغمبر )ص( گفت: قناعت گنجی است مقایسه شود با این سخن  
 (. 239که بزنَرسد« )ترجمة رسالة قشیریه: 

 ها:های حافظ در حواشی غزلگفته
 بریمت نمی    ر و قناع     ما آبروی فق  -

 

 وی که روزی مقدّر است   ه بگ   با پادش 
 

 

 ی گنج سلطانی به دست ی من که دارم در گدا  - 
 

 پرور کنم طمع در گردش گردون دون کی  
 

 

 حافظ غبار فقر و قناعت در رخ مشوی  - 
 

 اک بهتر از عمل کیمیاگری   ن خ   کای 
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 خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی       خرسند است است بادرویش دراین بازار اگرسودی  -

 س طامع    مرا گر تو بگذاری ای نف  -
 

 ی   نم در گدای   ی ک   ی پادشاه   بس 
 

: تعلّق در معنی اخلاقی آن، عبارت از هرگونه اموری است که انسان را از هد ترک تعلِق
ناپذیر را متعالی و سیر به سوی کمال مطلوب باز بدارد و به تَبَعز آن، خوی حرص و آز سیری

تعلّقات است، حافظ در این بیت که حاکی از منش و روش کلّی او در ترک  تقویت نماید.
 گوید:سربسته می

 آیدی فرو نمی   ی و عقب    سرم به دنی 
 

 ها که در سرز ماستتبارک الله از این فتنه  
 

 آید هر کدام بیانگر نظری و اثری در این خصوص است.و ابیاتی که در پی می
 ت آنم که زیر چرخ کبود   غلام همّ -

 

 استه رنگ تعلّق پذیرد آزاد     ر چ   ز ه 
 

 

 ه تعلّق دارند   د درختان ک   زیر بارن -
 

 ا سرو که از بار غم آزاد آید    ای خوش 
 

 

 سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو  - 
 

 د دست که دامن ز جهان درچینم    گر ده  
 

 

 ام آمد به گوشاز زبان سوسن آزاده -
 

 کاندرین دیر کهن، کار سبکباران خوش است  
 

 

 است که گذرگاه عافیت تنگ جریده رو  - 
 

 بدل استه عمر عزیز بی   ر ک   گی پیاله 
 

 

برانگیزترین مضامین غزلیات حافظ، مشهورترین و هیجاننقد و نفی اخلاقیّات ریایی 
انتقادهای تلخ و تند او از ریاورزیز ریاکاران خانقاهی و زاهدان ظاهرپرستی است که بود و 
نمودشان از زمین تا آسمان تفاوت دارد. این نقد و نظر، گاه به صورت طنز ظریف و ملایم 

نمادهایی از اخلاقیّات زاهدانه و صوفیانه را  شود. مظاهر وو گاه با خشم و خروش بیان می
 فریبی و ریاکاری قرار گرفتهمردمهایی از احترام و تقدّس دارند، چون وسیلة که ذاتاً جنبه

مثلًا خانقاه و خرقه در برابر دیر مغان و شراب ناب  . نگردحافظ به دیدة تحقیر و تنفیذ می
سنجد. در این می  زرقو رندی را به انفاق و  زهدفروش، طریق عشق    زهد  فروش را مقابلباده

اتز آلوده به اغراض خودپرستی، ریا و وفجا کفّة منهیات بر کفّة معرتقابل و سنجش همه
 هایی از آن نقد و نظرها:چربد. اینک نمونهتظاهر می

  
 نوشی که در او روی و ریایی نبودباده  -

 

 بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست  
 

 

 حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری  - 
 

 کآتش از خرقة سالوس و کرامت برخاست  
 

 

 رآن را   ر مکن چون دگران ق دام تزوی    باش ولیوخوشکنورندی  خورحافظا می-
 

 زرقبیار باده که رنگین کنیم جامة  -
 

 که مست جام غروریم و نام هشیاریست 
 

 

 نم       نازنی ت آن      لام همّ     غ -
 

 ا کرد    روی و ریر بی  ار خی   که ک 
 

 



 1398پاییز (، 1)دورة جدید، شمارة  22، شمارة 22پژوهی، سال مجلة حافظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 102

 کشم پنهان و مردم دفتر انگارند صراحی می   - 
 

 گیرد عجب گر آتش این زرق دردفتر نمی  
 

 

 کنند منبر می و جلوه در محراب واعظان کاین - 
 د روز داوری     دارناور نمی    ا ب   گویی

 سب       محت خور که شیخ و حافظ و مفتی و  می 

 کنند روند آن کار دیگر می چون به خلوت می  
 کنند کاین همه قلب و دغل در کار داور می 

 کنندک بنگری همه تزویر می   ون نی   چ 
 

 

 

 د     د خدایا مپسن    ه ببستن    درز میخان  -
 

 زویر و ریا بگشایند    ة ت   که در خان 
 

 

 در این صوفی وشان دردی ندیدم  -
 

 ی باد عیش دُرد نوشان    ه صاف   ک 
 

 

 مَبوس جز لب ساقیّ و جام می حافظ - 
 

 که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن  
 

 

 ها مورد دیگر.و ده
کنیم که به جز یک بیت، باقی ابیات آن در پایان مقال از یک غزل هشت بیتی یاد می

نامة اخلاقی حافظ دانست. بیانیّه یا مرامصرفاً اخلاقی است و شاید به تعبیری بتوان این غزل را  
بیت تخلّص شاهکاری است از سعة صدر و آزادمنشی که در عین سادگی کلام، جهانی معنی 

 و معنویّت و اخلاق با خود دارد.
 ل به ناحق نکنیم   د و می    ما نگوییم ب

 عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است 
 دانش نزنیمر دفتر    ه ب   م مغلط   رق
 اه اگر جرعة رندان نه به حرمت نوشد  ش

 ان در نظر راه روان   م جه   خوش برانی 
 شکنداب هنر می    ی ارب   آسمان کشت 

 گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
 

 س سیه و دلق خود ارزق نکنیم   جامة ک 
 حت آن است که مطلق نکنیم    کار بد مصل 
 نکنیمر ورق شعبده ملحق    سرِّ حق ب
 افز مروَّق نکنیم   ه میز ص   التفاتش ب

 ب سیه و زین مغرّق نکینم   ر اس   فک
 تکیه آن به که به این بحر معلّق نکینم
 گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکینم 

 

 م خطا گفت نگیریم بر او   ظ ار خص   حاف
 
 
 

 دل با سخن حق نکنیم   ت، ج   ور به حق گف 
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